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شعر امروز به روايت فروغ فرخزاد
تولد ديگر شعر

ــان  ــر زم ــون ديگ ــن اكن ــر م به نظ
پيش آوردن مباحثى از اين قبيل (شعر نو 
يا كهنه) سپرى شده است و شركت كردن 
در اين گفت وگوها علتى جز بيكارى و عدم 
درك مفهوم واقعى كلمه شعر نمى تواند 

داشته باشد. 
ــت  ــيده اس اكنون ديگر زمان آن رس
كه به مطالعه و دقت در شعرى كه امروز 
تحت عنوان «شعر نو» مطرح است و درواقع 
تنها شكل اصيل و صادق در زمان ماست، 
بپردازيم و توانايى ها و شايستگى هايش را 
ــت  پرورش دهيم و بر ضعف هايش انگش
بگذاريم و كوشش كنيم تا هدف و انديشه 

و مسير سالمى براى آن بيافرينيم. 
ــتن يا كنار گذاشتن  تنها درهم شكس
ــت، آنچه در  ــى نيس ــى كاف اوزان عروض
ــم  ــه اول در يك اثر هنرى به چش مرحل
مى خورد محتوا و مضمون آن است. درد 
ــز يكى، دو  ــعر امروز ما – به ج بزرگ ش
مورد- تهى بودن آن از هرگونه صميميت 
ــه و آرزوى  ــه انديش ــت و هرگون و حقيق
زيباست. شعر امروز بينش و ادراكات زمان 

خود را ندارد. 
اشتباه بزرگ شعراى ما در اين است 
ــد با جوركردن مقدارى  كه تصور مى كنن
ايماژ و تعبير تازه و گنجانيدن آنها در يك 
قالب غيرمعمولى مى توانند تصويرى از اين 
ــى و بيمار كه در كوچه ها و  زندگى عصب
خيابان ها جريان دارد به دست ما بدهند. 

ــعر امروز  ــه در ش ــى ك ــه مهم نكت
ــش آن در راه  موجب نگرانى است كوش
ــن و گريختن از  ــان مفاهيم دور از ذه بي
ــعرا به بيان  ــادگى و سلامت است. ش س
درد خود نمى پردازند، بلكه به بزك كردن 
و شاخ وبرگ دادن حقارت ها و ضعف هاى 
خود مشغولند و اين به سبب آن است كه 
در حقيقت درد بزرگى ندارند يا درد بزرگ 

را احساس نمى كنند. 
ــعر امروز از دريچه تنگ و محقرى  ش
كه بر آن عنكبوت هاى خودخواهى، تنبلى 
و بيشتر اوقات بى سوادى و كوته فكرى تار 
ــته اند دنياى بيرون را مى نگرد و وقت  بس
خود را به سند موافقت از اين و آن گرفتن 
مى گذراند. گويى به موجوديت خود ايمان 
ندارد و تنها به تاكيد و تاييد ديگران است 
ــتد و او را جرقه  اى  كه مى تواند برپا بايس
نيست.  محتواى شعر امروز، كه مهم ترين 
و اصلى ترين جنبه آن است، از يك عمق 
ــت. شاعر با كلمات و  هوشيارانه تهى اس
ــه اى را آغاز كرده  ــازى كودكان تصاوير، ب
ــت. حرفى براى گفتن ندارد و حاصل  اس
ــت و نگاهش  ــل پيامى نيس كارش حام

بيان كننده هيچ  انديشه اى نيست. 
شعر امروز در گرايش هاى خود به سوى 
مطالب و مسايل اجتماعى كمتر صميمى 
ــت. گويى مى پندارد كه  و صادق بوده اس
براى تكميل اوراق پرونده خود احتياج به 
اسنادى از اين قبيل هم دارد. تنها در آثار 
نيما و دوتن ديگر از شعراست كه دريافت 
و احساس عميقى از وضع كنونى اجتماع 

وجود دارد. 
اما محتواى شعر امروز فارسى توانسته 
ــود را از چنگال  ــت تا ميزان زيادى خ اس
ــاعرانه  ــه هرگز نمى توانند ش زوايدى ك
باشند، رهانيده و به هسته و مفهوم اصلى 
ــعر امروز ديگر  ــعر نزديك تر سازد. ش ش
ــدرز و قضاوت  ــيله موعظه و پند و ان وس
ــت. شعر  ــرايى نيس و داورى و داستان س
ــت. اگرچه  ــعر پرداخته اس به آفريدن ش
ــيار ناچيز است  موفقيتش در اين راه بس
ــش را در بيراهه ها از  ــر نيروهاي ــا ديگ ام
ــت نمى دهد و مرزهاى قلمرو خود را  دس

مى شناسد. 
شعر ما به مقدارى كلمات تازه احتياج 
دارد و بايد جسارت گنجانيدن آنها را در 
خود پيدا كند. تنها تشخيص معنى واقعى 
ــت كه  كلمه و به كاربردن صحيح آن اس
ــروز ما گرمى و  ــعر ام مى تواند به زبان ش

حيات تازه اى ببخشد. 

شعر

اى مرز پرگهر

1
فاتح شدم

خود را به ثبت رساندم
خود را به نامى، در يك شناسنامه، مزين كردم

و هستيم به يك شماره مشخص شد
پس زنده باد 678 صادره از بخش پنج ساكن تهران

2
ديگر خيالم از همه سو راحتست

آغوش مهربان مام وطن
پستانك سوابق پرافتخار تاريخى

لالايى تمدن و فرهنگ
و جق وجق جقجقه قانون... 

آه
ديگر خيالم از همه سو راحتست. 

3
از فرط شادمانى

رفتم كنار پنجره، با اشتياق، ششصد و هفتاد و هشت بار هوا را
كه از غبار پهن

و بوى خاكروبه و ادرار، منقبض شده بود
درون سينه فرو دادم

و زير ششصد و هفتاد و هشت قبض بدهكارى
و روى ششصد و هفتاد و هشت تقاضاى كار نوشتم

فروغ فرخ زاد
4

در سرزمين شعر و گل و بلبل
موهبتى ست زيستن، آنهم

وقتى كه واقعيت موجود بودن تو پس از سال هاى سال پذيرفته مى شود 
5

جايى كه من
با اولين نگاه رسميم از لاى پرده، ششصد و هفتاد و هشت شاعر را مى بينم

كه، حقه بازها، همه در هيات غريب گدايان
در لاى خاكروبه، به دنبال وزن و قافيه مى گردند

و از صداى اولين قدم رسميم
يكباره، از ميان لجن زارهاى تيره، ششصد و هفتاد و هشت بلبل مرموز

كه از سر تفنن
خود را به شكل ششصد و هفتاد و هشت كلاغ سياه پير در آورده اند

با تنبلى بسوى حاشيه روز مى پرند
و اولين نفس زدن رسميم

آغشته مى شود به بوى ششصد و هفتاد و هشت شاخه گل سرخ
محصول كارخانجات عظيم پلاسكو

6
موهبتى ست زيستن، آرى

[ ... ]
گهواره مولفان فلسفه «اى بابا به من چه ولش كن» 

مهد مسابقات المپيك هوش- واى! 
جايى كه دست به هر دستگاه نقلى تصوير و صوت مى زنى، از آن

بوق نبوغ نابغه اى تازه سال مى آيد
و برگزيدگان فكرى ملت

وقتى كه در كلاس اكابر حضور مى يابند
هريك به روى سينه، ششصد و هفتاد و هشت كباب پز برقى

و بر دو دست، ششصد و هفتاد و هشت ساعت ناوزر رديف كرده و مى دانند
كه ناتوانى از خواص تهى كيسه بودنست، نه نادانى

7
فاتح شدم بله فاتح شدم

اكنون به شادمانى اين فتح
در پاى آينه، با افتخار، ششصد و هفتاد و هشت شمع نسيه مى افروزم

و مى پرم به روى طاقچه تا، با اجازه، چند كلامى
درباره فوايد قانونى حيات به عرض حضورتان برسانم

و اولين كلنگ ساختمان رفيع زندگيم را
همراه با طنين كف زدنى پرشور

بر فرق فرق خويش بكوبم
من زنده ام، بله، مانند زنده رود، كه يك روز زنده بود

و از تمام آنچه كه در انحصار مردم زنده ست بهره خواهم برد
8

من مى توانم از فردا
در كوچه هاى شهر، كه سرشار از مواهب ملى ست

و در ميان سايه هاى سبكبار تيرهاى تلگراف
گردش كنان قدم بردارم

و با غرور، ششصد و هفتاد و هشت بار، به ديوار مستراح هاى عمومى بنويسم
«خط نوشتم كه خر كند خنده»

9
من مى توانم از فردا

همچون وطن پرست غيورى
سهمى از ايده آل عظيمى كه اجتماع

هر چارشنبه بعد از ظهر، آن را
با اشتياق و دلهره دنبال مى كند

در قلب و مغز خويش داشته باشم
[ ... ]                                                              ادامه در صفحه 8
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صفحه 8 شعر «فروغ» صيد حضور است، گفت وگو با اصغر ضرابى 

صفحه 8 عصيان عليه روزمرگى، نگاهى به شعر فروغ فرخزاد 

صفحه 10 روزنامه

فروغ پديده  اى استثنايى  است؛ هم به عنوان يك انسان و هم به عنوان يك شاعر. 
يك سر و گردن فراتر از شاعران و نويسندگان ِ معاصر ما، چه مرد و چه زن. دخترى 
از طبقه در حال رشد متوسط كه عصيانگر است، در خانه  حرف، حرف خودش است، 
در مدرسه با معلم و همشاگردى دعوا مى كند، در 17سالگى عاشق مى شود و ازدواج 
ــه سال بعد طلاق مى گيرد، دچار فروپاشى روانى مى شود، در همان  سال  مى كند، س
مجموعه «اسير» را منتشر مى كند و پس از آن تمام زندگى اش را وقف شعر مى  نمايد. 
اديب نيست، تحصيلات ادبى هم ندارد. با شعرهاى ساده و متوسط شروع مى كند، از 
خودش مى گويد، از تجربه هاى مستقيمِ زندگى اش و به  تدريج و با تلاش و كوشش، 
ــت، از هركس و از  ــازد. در ياد گرفتن حريص اس زبان و بيان خاص خودش را مى س
ــفر مى كند (تا زبان ياد بگيرد و با ادبيات  ــد. مطالعه مى كند، به  اروپا س هرجا كه باش
ــنا شود). مرتب شعر مى خواند و مرتب شعر مى نويسد. خودش گفته كه  اروپايى آش
ــدم و شعر سرريز مى كرد. اين بود كه مى نوشتم،  ــعر مى خواندم لبريز مى  ش از بس ش
پشت چرخ خياطى، كنار پيشخوان آشپزخانه و هرجاى ديگر. از شعراى معروف تاثير 
مى  پذيرد، اما مقلد نيست؛ چه در شعرهاى متوسط مجموعه هاى نخستين و چه در 
شاهكارهاى «تولدى ديگر» و «ايمان بياوريم... ». سال هاى اول، مهدى حميدى  و بعد 
شاملو است. با نيما از طريق شعر شاملو آشنا مى شود. نيما ديدگاه شعرى اش را زيرورو 
مى كند. با اين  همه باز هم به  راهِ خود مى رود و زبان و بيان خود را پيدا مى كند و همه 
اينها از او نه تنها برجسته  ترين شاعر زن ادبيات ديرينه  سال فارسى، بلكه يكى از معدود 

شاعران برجسته معاصر را مى سازد. 
اما، در حوزه رفتار با زبان، جايگاه شعر فروغ كجاست؟ 

در اين حوزه، طبقه بندى ها و تقسيم بندى هاى مختلفى را مى توانيم پيشنهاد كنيم. 
يكى از اينها تقسيم بندى شعر به دوگونه  «سر به راه» و «عصيانگر» است؛ يعنى يك سو 
ــوى ديگر شعرى كه از  ــنت هاى شعرى است و در س ــعرى داريم كه وفادار به س ش
اين سنت ها سرپيچى مى كند. اين نامگذارى، البته اختيارى  است. مى توانيم به جاى 
ــعر، هرچه بيشتر به قواعد و معيارهاى  ــعر سازگار و شعر ناسازگار بگوييم. ش آن ش
پذيرفته  شده تسليم شود و آنها را رعايت كند، سربه راه تر و سازگارتر و هرچه به نيروهاى 
ــده ناشى مى شوند، بيشتر ميدان بدهد و از رعايت  ناخودآگاه، كه از اميال سركوب  ش
قواعد و معيارها سر باز زند، عاصى  تر است و اين  همه بيش از هرچيز در خود زبان رخ 
مى دهد. زيرا زبان نظامى نمادين است كه نظام فرهنگى را بيان و توجيه مى كند. و 
شعر، نظامى فرعى درون نظام زبان است كه مى تواند بخش هاى تكرارى و كليشه شده 
ــازد و  ــازد و حتى نظام كهنه را ويران كند و از نو بس آن را درهم ريزد، جايگزين س
مى تواند، برعكس، اين نظام را توجيه كند. شعر نيما شعرى عصيانگر  است زيرا نظام 
پذيرفته  شده وزن عروضى را بر هم مى  زند و مهم تر از آن، واژه ها، مفاهيم و روابط تازه اى 
را وارد شعر مى كند كه از همان اميال سركوفته شخصى، اجتماعى و فلسفى و نيروهاى 
ناخودآگاه شخص و جامعه سرچشمه مى گيرند. مى توان گفت كه شاعر عصيانگر، شاعر 

حاشيه است و (دست كم در زمان خود) در محافل رسمى جايى ندارد. 
عصيان فروغ در مجموعه هاى نخستينش نه در رفتار با زبان كه در محتوا صورت 
مى  گيرد. در اين مجموعه ها فروغ وزن عروض و قافيه بندى معمول را رعايت مى كند. 
ــاتى  است كه در سطح مى ماند، با اين  همه زنانه است و اين وجه  زبان، زبانى احساس
مشخص اين شعرهاست. و همين، شعرهاى نخستين ِ فروغ را از شعرهاى زنان شاعر 
ديگرِ هم عصر يا پيش از خود متمايز مى كند. زبان اين شعرها بيان زندگى زنى «اسير» 
ــارتى  ــت كه «عصيان» مى كند. اين زندگى و اين عصيان با جس ــس «ديوار» اس در پ
ــه مجموعه با همين نام ها، يعنى «اسير»، «ديوار» و  ــى، در س ــابقه در زبان فارس بى  س
«عصيان» عرضه مى شود. در اين مجموعه ها فروغ نه  تنها از زنانگى «من» شعرش كه 
محور قريب به  اتفاق شعرهاى اين دوره اوست شرم ندارد، بلكه آن را دست  مايه نطفه 
 بستن زبانى مى كند كه پس از اين سه كتاب متولد مى شود و رشد مى كند. زبانى كه 
به  گفته ايريگارى2ِ «مردان را به آن دسترسى نباشد»، زبانى كه خاص زن است، يا بنا 

به گفته ژوليا كريستوا3 زبان نشانه است. 
ــت كه در حوزه  ــى از زبان قانون، يعنى زبان تعريف و كنترل اس ــن زبان، جزي اي
ــار قرار مى دهد تا  ــن قرار دارد، اما چون نيرويى از داخل، آن را تحت فش ــم نمادي نظ
ــكننده،  خصوصيت تجزيه  گر و جامد آن را تغيير دهد. اين زبان، هرج ومرج  طلب، ش
بى مسووليت و شادى  بخش است و پيوسته ساختارهاى كسل كننده قدرت را واژگون 
ــاره اى  ــعر «اى مرز پرگهر» مى بينيم كه پايين تر اش مى كند (نمونه اين زبان را در ش
ــانه اين  است كه بر حضور مادر  ــت). دليل عمده بارورى زبان نش به آن خواهيم داش
ــلات خود را در جريان  ــت. كودك در ابتدا زبانى ندارد. اما تماي ــده  اس پايه گذارى ش
ريتميك و بى كلام زبان لمس بيان مى كند. اين جريان به  ناگزير در زمينه خواهش  هاى 
برآورده نشده صورت مى گيرد، چنان  كه شناخت جدايى با تجربه كردن مكررِ ممانعت 
از شير خوردن از پستان مادر يا جدا  شدن از آغوش او آغاز مى شود: ميل به آنچه را كه 
نمى توان تصاحب كرد. در دوره فراگيرى زبان اين جريان زبان نشانه بايد سر كوب شود 
تا تركيب كلام ساختاريافته را امكان پذير سازد، كلامى كه در حوزه نمادين مركزى 
يا مردانه قرار دارد. اما تمايلات يا تپش ها (به  قول كريستوا) در كورا، به  معناى ظرف 
يا زهدان، جمع مى شوند. به  عبارت ساده تر، در ناخودآگاه كودك تلمبار مى شوند تا 
زمانى و به طريقى دوباره فرصت ظهور يابند. درواقع، زبان نشانه مثل تمام تجربه هاى 
سركوب  شده، از راه هاى غيرقابل كنترل، به صورت نيروى ويران  كننده  اى در دنياى به 
 نظم كشيده  شده اجتماعى، كه زبان بخشى از آن است، دوباره ظاهر مى شود. كورا در 
كلام، تجسم چند معنايى، اغتشاش، خاموشى و بى  نظمى  است و با نخستين تجربه 
كودك از بدن پرورنده مادر ارتباط نزديك دارد؛ هميشه بارور و مخالف نظم خشك 
مردانه و منكر ساختارهاى ناشى از آن است. كريستوا ادعا نكرده  است كه زبان نشانه 
ــت. او مى گويد: تقابل بين مذكر و مونث، پيش از ورود كودك به  در انحصار زنان اس
دوره نظم نمادين، يعنى فرا گيرى زبان كنترل و قدرت، وجود ندارد. بنابراين زبان نشانه 
بايد بدون جنسيت باشد. با اين وجود روشن است كه اصل مادرانه اين زبان متضمن 
ــت. درست همان طور كه زبان نمادين كنترل و قدرت، به  ارتباط نزديك با مونث اس
ناچار با مذكر در ارتباط است. اين زبان در شعرهاى تولدى ديگر و پس از آن گسترش 
مى يابد، شكل خاص زبان فروغ را پيدا مى كند و نه تنها تمام دنياى زن كه كل هستى 
و زندگى انسان ها را دربر مى گيرد زيرا او نيز ستم هاى جنسى، نژادى و طبقاتى را يكى 
مى  بيند. همچنان  كه از نظر هلن سيزو4، تئوريسين و شاعر فرانسوى، «مونث بودن، 
ــت.» زن شعرهاى خوب فروغ زنى آگاه است كه با حفظ زنانگى خود  ــياه بودن  اس س
نيروهاى ناخودآگاه و اميال سركوفته فرودستان را فرا مى  خواند، به زبان نمادين و كلام 

مردانه دست  اندازى مى كند و آن را از درون ويران مى  سازد. 
ــعر «اى مرز پرگهر...» از مجموعه «تولدى  ــخنان را مى توانيم در ش مصداق اين س

ــه جنبه هايى از آن  ــته كوتاه اجازه دهد، ب ــر» بيابيم. تا آنجا كه فضاى اين نوش ديگ
ــعر «اى مرز پرگهر... » آميخته ايست از طنز5 و ريشخند6 كه گاهى به  مى پردازيم.  ش
هزل و حتى هجو مى رسد و كل فرهنگ و تاريخ و تمدن پدرسالار را بى رحمانه زير 
ــلاق ريشخند مى  گيرد. اين شعر داراى ساختارى ارگانيك است كه بنا به تعريف  ش
ــت و «همچنان كه از درون رشد مى كند و گسترش مى  يابد،  كالريج7، ذاتى شعر اس
ــكل مى گيرد و كامل شدن اين رشد و گسترش، همان كمال فرم بيرونى است8. »  ش
راوى يا شخص  واره شعر، ظاهرا پس از دوندگى هاى پيش از آغاز شعر، سرانجام موفق 
به گرفتن شناسنامه مى شود. پس شعر با روايتى آغاز مى شود و پس از تبديل شدن 
ــا دو بند آخر از مزاياى  ــت، ت به  نوعى خطابه، كه مخاطبش هيچ كس و همه كس اس
شناسنامه و پذيرفته شدن در نظام آمارى جامعه و امكاناتى كه اين رسميت يافتن براى 
راوى فراهم كرده  است، داد سخن مى دهد. دو بند پايانى باز گشتى به آغاز و خلاصه 
كل شعر است.  شلاق طنز و ريشخند از همان لحظه اول با تبديل شدن هستى راوى 
به يك شماره، كه نتيجه پذيرفته شدن اوست، فرود مى آيد. اما در اين شعر ما با دونوع 

ريشخند روبه روييم: 
1- ريشخندى كلامى به صورت عبارت  هاى طنز آميز، مانند: «هستيم به  يك شماره 
مشخص شد» يا «پستانك سوابق پرافتخار تاريخى». اين ريشخند در بيشتر سطرها 
جاى خود را به هزل مى دهد و گاهى به هجو، مانند: «مجمع فضلاى فكور و فضله هاى 

فاضلِ روشنفكر.» 
ــخندى ساختارى كه كل ساختار شعر را دربر مى  گيرد. اين ريشخند در  2- ريش
ــعر، در دولايه آشكار و پنهان پايه گذارى مى شود و بعد به  تمام  بند هاى اول و دوم ش
بند هاى شعر تعميم مى يابد، با ريشخند هاى كلامى، طنزها، هزل ها و هجوها درهم 
ــود و در پايان دايره اش را مى بندد؛ دايره  اى كه بر فرم و ساختار ارگانيك  بافته مى ش

شعر منطبق است: 
ــعر (در بند آغازين) موفق به كسب هويت  ــخص واره ش ــكار، ش الف- در لايه آش
مى شود و سپس (در بند دوم) با ابراز خوشحالى از راحتى خيال، كل مزيت هايى را كه 

(به اعتبار اين هويت) قرار است نصيبش شود، به  طور خلاصه برمى شمرد: 
آغوش مهربان مام وطن

پستانك سوابق پر افتخار تاريخى
لالايى تمدن و فرهنگ

و جق و جق جقجقه قانون... 
ــام  ارزش ادبى، يعنى  ــخندى با معيار ع ــطرها دربردارنده ريش هريك از اين س
ــندگان وابسته به نقد نو9  ــت. بعضى از نويس دربردارنده تضاد و انگيزه هاى مكمل اس
«ريشخند» را به مفهوم بسيار وسيعى به عنوان معيار ارزش ادبى به كار برده اند. اليوت 
ــتايش مى كرد كه «توازنى درونى» است و در برخورد با هر  نوعى «ظرافت طبع» را س
ــناخت» انواع تجربه هاى ممكن و محتمل ديگر را الزام آور مى كند. به  نوع تجربه، «ش
نظر او، اين ظرافت طبع در كار شاعران رمانتيك غايب بود. آى. آ.ريچاردز10 ريشخند 
در شعر را چون توازنى ميان نگرش ها و ارزشيابى هاى متضاد تعريف مى كرد. از نظر 
ريچاردز و نقد نو، شعرهايى كه در آنها شاعر خود را به نگرشى انحصارى چون عشق، 
ــتايش يا آرمان گرايى متعهد مى كند، از ارزش كمترى برخوردارند زيرا در معرض  س
ترديد ريشخندآميز خواننده قرار مى گيرند. اين درحالى است كه شعرهاى درخشان، 
نسبت به ريشخند بيرونى مصون هستند، زيرا آگاهى «ريشخند آميز» خود شاعر را 

نسبت به نگرش هاى متضاد و مكمل در بر دارند. (آبرامز، نك منابع) 

اما در سطرهاى ذكرشده در بالا، سطر نخست نقيض خود (و ريشخند خود) را در 
قرارگرفتن در متن چنين شعرى و با درنظرگرفتن اصل تساوى و رابطه جانشينى11 
(در مقايسه با سطرهاى بعدى) دربردارد؛ در سطر دوم، اضافه شدن «ك» به واژه پستان، 
كل «سوابق پرافتخار تاريخى» را به ضد خود، يعنى گول زنك تبديل كرده  است؛ و در 
سطرهاى سوم و چهارم، «لالايى»، «تمدن و فرهنگ» را چون ترانه اى خواب  آور و «جق 

و جق ِ جقجقه»، «قانون» را چون اسباب  بازى يا صدايى مزاحم معرفى مى كند. 
ــده به عنوان موهبت زندگى رسمى و پذيرفته  شدن در جامعه،  اين كلِ خلاصه  ش
در سراسر شعر گسترده مى شود و جنبه ها و مظاهر گوناگون آن در بند هاى مختلف 

به ريشخند گرفته مى شود. براى احتراز از تطويل كلام تنها چند نمونه را مى  بينيم: 
در بند 3، هواى شهر «از غبار پهن / و گرد خاكروبه و ادرار منقبض شده...» است 
ــان ها در نقيض خود، يعنى قبض هاى بدهكارى و  و توان مالى و امكان كاريابى انس

تقاضاهاى بى شمار كار بيان مى شود. 
در بندهاى 5 و 10، ادبا و روشنفكران به  ترتيب در تصوير شاعرانى كه «حقه بازها» 
هنوز «در لاى خاكروبه به  دنبال وزن و قافيه مى گردند» و «فضلاى فكور و فضله هاى 
فاضلِ روشنفكر» كه «در پستوى مغازه خاجيك» مشغول «فروكشيدن... جنس دست 

اول خالص»اند، تصوير مى شوند. 
ــرانجام در بند12، اميد به آينده يا ميدان ديد مردم به ميدان «تير»، ميدان  و س

«اعدام» و «ميدان توپخانه» محدود است. 
دو بند آخر كل آن مزايا و موهبت هاى «جامعه  اى در حال پيشرفت» را در داشتن 
امتياز يا «افتخار» خودكشى خلاصه مى كند؛ تنها امتيازى كه حق برخوردارى از آن به 
 تساوى بين شهروندان تقسيم  شده  است. اين امتياز به صورت «مقام رفيع»ى معرفى 
ــتكار و اراده به  دست آورده و «در چارچوب  ــود كه شخص  واره شعر در پناه پش مى ش
ــت مترى سطح زمين قرار گرفته  است». در  پنجره اى / در ارتفاع ششصدوهفتادوهش
ــعر از شاعر وزن و قافيه، يعنى «استاد آبراهام صهبا» به عنوان وصيت، تقاضا  پايانِ ش
مى كند تا «مرثيه  اى به  قافيه كشك در رثاى حياتش رقم زند». آوردن واژه «كشك» در 
پايان شعر مى تواند بيانگر آن آگاهى ريشخندآميز شاعر باشد كه  خود، شعرش را به 

ريشخند مى گيرد و آن را در برابر ريشخند بيرونى آسيب  ناپذير مى كند. 
ــخندى ساختارى در شعر، با اعداد «5» و «678» سازمان  ب- اما لايه پنهانى ريش
يافته  است و علاوه بر آن، تكرار عدد «678» در سطرهاى مختلف شعر، تا پايان، مانند 

ريسمان تسبيح، بخش هاى مختلف شعر را به هم  پيوسته و به وحدت زبانى و بيانى 
ــخص  واره شعر «678» است كه  ــعر كمكى شايان كرده است. شماره شناسنامه ش ش
ــماره «678» از «5» يا «بخش 5» به  ــت. صدور ش ــده  اس از بخش «5» تهران صادر ش
ــوى ديگر در زمان سروده  شدن  ــت. از س اعتبار توالى ارقام 5، 6، 7 و 8 قابل توجيه  اس
شعر، به خصوص در زبان بعضى از قشرهاى جامعه، محله هاى اطراف دروازه قزوين را، 
«ناحيه پنج» مى  ناميدند. انتخاب عبارت «بخش 5» از سوى فروغ، هوشيارانه بوده  است. 
ــراف دروازه قزوين، مركز دزدان و مالخرها، قاچاقچيان  ــم كه در آن زمان اط مى  داني
ــكونت و رفت وآمد اراذل واوباش  ــطه ها و به طوركلى محل س و معتادان، دلالان و واس
بود. هويتى كه شخص  واره شعر «پس از سال هاى سال» دوندگى به  دست مى آورد، با 
چنين معيارها و تعبيرهايى مشخص شده  است؛ هويتى كه استفاده از آن امتيازهاى 

خلاصه شده در بند دوم و گسترش  يافته در سراسر شعر را براى او ميسر كرده  است. 
ــماره «678» و تعميم دادن  آن بر نهادهايى كه در بند هاى مختلف به  با تكرار ِ ش
 ريشخند گرفته  شده اند، تمامِ افراد و نهادهاى جامعه با شخص واره شعر داراى هويتى 
مشترك مى شوند. گويى شناسنامه همه را از «بخش 5» يا همان «ناحيه 5» معروف 
صادر كرده اند و درواقع كل نظامِ مسلط بر جامعه تصوير شده با اعوان و انصارش، چيزى 

نيست جز محله اى از اراذل و اوباش. 
از اين شعر بسى بيشتر مى توان گفت؛ از زبان شعر كه سيال و زنده، پيش مى رود و 
هرج ومرج طلب، شكننده و بى مسووليت، ساختارهاى زبان شسته رفته رسمى را واژگون 
مى كند؛ از واژه هايى كه از زبان كوچه و بازار و از اعماق اجتماع گرفته  شده، به راحتى 
در متن نشسته و جزء طبيعى زبان شعر شده اند؛ و از واج  آرايى هايى چون «تنبك  تبار 
تنبورى» يا «فضلاى فكور و فضله هاى فاضل روشنفكر» كه گويى خود صنعت واج  آرايى 
را به سخره گرفته اند. اما تمام اين ترفندها در خدمت و جزء جدايى ناپذير فرم و ساختار 
همان ريشخند بى  رحمانه اى  است كه هيات پوشالى آن تصوير تبليغ  شده از مجموعه 

فرهنگ و تاريخ و تمدن قلابى را نشانه گرفته است. 
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ــبت بزرگداشت فروغ در  ــى است از متن سخنرانى به مناس ــته بخش [1] اين نوش
آمستردام، 1999.

[2] Luce Irigaray
[3] Julia Kristeva
[4] Helen Cixous

ــه تعريف آبرامز  ــاتاير، بنا ب ــاتاير (satire) گرفته ام. س ــاى س ــز را به معن [5] طن
(Abrams)، هنر ادبى تحقير كردن يا خواركردن چيزى است از طريق مسخره كردن و 
برانگيختن نگرش شوخى، توهين، تحقير يا عصبانيت نسبت به آن چيز. گاهى در ادبيات 

فارسى، طنز، تنها به مفهوم شوخى به كار برده شده است. 
ــخند را به معناى آيرنى (irony) گرفته ام كه به گفته آبرامز از نام آيرن  [6] ريش
(eiron)، شخصيتى در كمدى يونانى گرفته شده است. اين شخصيت، رياكارى بود كه 
بنا بر خصلتش در سخن گفتن كم نمايى مى كرد و از روى عمد خود را كم هوش تر از آنچه 
بود وانمود مى كرد، با اين همه بر آلازون (alazan) كه آدمى چاخان و احمقى خودفريب 
بود، پيروز مى شد. در بيشتر استفاده هاى انتقادى از اصطلاح «ريشخند»، حس ريشه اى 
كم نمايى يا پنهان كردن موضوع اصلى وجود دارد، منتها نه براى فريب دادن، بلكه براى 

ايجاد تاثيرهاى خاص بلاغى يا هنرى.  
[7] Samuel Taylor Coleridge

ــك (طبيعى)» از:  ــى) در برابر ارگاني ــرم مكانيك (مصنوع ــته «ف [8] در نوش
ــخنرانى هايى) درباره شكسپير»، كالريج با نظريه اى كه شكسپير  «درس هايى (س
ــاس آن نظريه،  ــارف مى داند، مخالفت مى كند. بر اس ــى نامتع را نمايشنامه نويس
ــپير نتيجه نبوغى مادرزادى و تعليم نيافته است كه  موفقيت هاى گهگاهى شكس
ــن نظريه را از طريق  ــخيص عمل مى كند. كالريج اي ــدون هنرمندى يا قوه تش ب
تمايزگذاردن ميان «فرم مكانيكى» (كه باور نقد كلاسيك نو بود)، و «فرم ارگانيك» 
ــى از تحميل كردن الگويى از قواعد پيش موجود بر ماده  رد مى كند. فرم مكانيك
ــپير مانند گياه بر اساس  ــود. در حالى كه فرم ارگانيك شكس ادبى حاصل مى ش
قانونى درونى شكل مى گيرد و نه در توافق با قاعده ها، بلكه در توافق با قانون رشد 
خود، به وحدتى ارگانيك مى رسد -نوعى همبستگى متقابل ميان اجزا و كل كه 
به گفته كالريج هر جزء در آن واحد هدف و وسيله است. مفهوم «فرم ارگانيك»، با 

تفسير هاى مختلف، به صورت اصل اساسى نقد سده بيستم درآمد. 
 [9] بر اساس نقد نو، به شعر بايد چون چيزى مستقل از شاعر، شرايط اجتماعى 
ــناختى و اخلاقى بر خواننده نگاه كرد. حتى در تحليل  ــرايش، يا تاثير روانش زمان س
ــاند. توجه  ــعر، كمك گرفتن از جايگاه آن در تاريخ فرم و محتوا را به حداقل بايد رس ش
به جزييات و روابط پيچيده و چندمعنايى ميان آنها، توجه به زبان شعرى در برابر زبان 
علمى و منطقى، توجه به وحدت ارگانيك ساختار و معنا (جزييات بنيادين هر اثر ادبى 
واژه، تصوير و نماد است) در نقد نو از اهميت بسيارى برخوردار بوده است. (براى توضيح 

بيشتر به كتاب آبرامز، ذكرشده در منابع اين نوشته رجوع شود.) 
[10] Ivor Armstrong Richards

ــن از زبان شعرى، در نوشتار دو محور داريم:  ــاس تحليل رومن ياكوبس [11] بر اس
ــينى (ترتيب قرارگرفتن واژه ها در كنار هم بر اساس نحو زبان) و  محور افقى يا همنش
ــينى (ستونى مفروض، از واژه هايى كه از ميانشان واژه موردنظر  محور عمودى يا جانش
انتخاب مى شود و در محور همنشينى يا افقى قرار مى گيرد). رويكرد شعرى، اصل تساوى 
را از محور انتخاب مى گيرد و در محور تركيبى منعكس مى كند. يعنى واژه انتخاب شده 
يادآور واژه هاى ديگر محور عمودى است كه البته با آن داراى ساختارى يكسانند و همين 

است كه در شعر ايجاد چندمعنايى مى كند. 

 اميرحسين افراسيابى

نگاهى به شعر «اى مرز پرگهر»
در آستانه سالمرگ فروغ فرخزاد

ريشخند و طنز 
در شعر فروغ 1

عصيان فروغ در مجموعه هاى نخستينش نه در رفتار با زبان كه 
در محتوا صورت مى  گيرد. در اين مجموعه ها فروغ وزن عروض 
و قافيه بندى معمول را رعايت مى كند. زبان، زبانى احساساتى 
 است كه در سطح مى ماند، با اين  همه زنانه است و اين وجه 

مشخص اين شعرهاست و همين، شعرهاى نخستين ِ فروغ را از 
شعرهاى زنان شاعر ديگرِ هم  عصر يا پيش از خود متمايز مى كند

فروغ فرخزاد


